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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

چهارشــنبه 24 تیر 1405| 30 محرم 1448|

 اشرف فصيحي دستجردي 
بعضي نســل‌ها در مدرســه بزرگ مي‌شوند، بعضي 
در كوچه و بازار. اما نســل دهه 60، مدرســه ديگري 
هم داشــت. مســجد. جايي كه نوجوانان، پيش از 
آنكه اسلحه به دســت بگيرند، قرآن مي‌آموختند، 
كم‌كهاي مردمي جمع ميك‌ردند، شــب‌هاي احيا را 
كنار هم مي‌گذراندند و كمك‌م راهشــان به جبهه باز 
مي‌شد. مجيد نوروزي، رزمنده و جانباز دفاع مقدس، 
از همان نسل است. نســلي كه بسياري از دوستانش 
از مسجد تا معراج شــهدا فاصله‌اي كوتاه پيمودند. 

مجيد نــوروزي هر بار كه از ســال‌هاي نوجواني ســخن 
مي‌گويد، نخستين تصويري كه در ذهنش جان مي‌گيرد، نه 
ميدان جنگ است و نه صداي خمپاره، بلكه مسجدي است 
در محله خاوران تهران، مسجد امام زمان)عج(. مسجدي كه 
براي بسياري از نوجوانان آن روزگار، تنها محل اقامه نماز 
نبود، خانه دومشان بود، مدرسه‌شان بود و جايي كه مسير 

زندگي‌شان را تغيير داد. 
مجيد نوروزي اگر چه در نيشابور به دنيا آمد، همه خاطرات 
كودكي و نوجواني‌اش در كوچه‌هاي جنوب‌شرق تهران شكل 
گرفت. خانواده‌اش پس از بازگشت از سفر زيارتي در محله 
دولاب و سپس خاوران ساكن شدند و او نيز مانند بسياري 
از هم‌نسلانش، از همان سال‌هاي كودكي پايش به مسجد 
باز شد. مي‌گويد آن روزها مسجد امام زمان)عج( فقط كي 
مسجد نبود، پايگاهي بود كه جوانان را دور هم جمع ميك‌رد. 
نوجوانان كنار بزرگان مي‌نشستند، از روحانيان درس اخلاق 
مي‌آموختند، در هيئت فعاليت ميك‌ردند و آرام‌آرام مسئوليت 
مي‌پذيرفتند. به اعتقاد او، بزرگ‌ترين سرمايه آن مسجد، 
ساختمانش نبود، انسان‌هايي بودند كه در آن پرورش يافتند. 
مسجدي كه بعدها ده‌ها روحاني، پزشك، استاد دانشگاه و 

البته شمار زيادي شهيد تقديم انقلاب كرد. 
 بچه‌هاي مسجد 

در ميان همه چهره‌هايي كه آن روزها در مسجد رفت‌وآمد 
داشــتند، نام كي نفر بيش از همه در ذهن او مانده است، 
شهيد حسين فصيحي. آن زمان اختلاف سني چند سالي 
ميانشان بود. حســين از او بزرگ‌تر بود، اما آنقدر صميمي 
رفتار ميك‌رد كه فاصله‌اي احساس نمي‌شد. رفاقتي كه از 
همان سال‌ها آغاز شد، بعدها در سخت‌ترين روزهاي جنگ، 

رنگ ديگري گرفت. 
نوروزي مي‌گويــد نوجوانان مســجد، با نــگاه كردن به 
بزرگ‌ترهايشــان راه را پيدا ميك‌ردند. بســياري از آنان 

كيي پس از ديگري عازم جبهه مي‌شــدند و بعضي هرگز 
بازنمي‌گشتند. تشييع پكير شهدا، بدرقه اعزام‌ها و مجالس 
يادبود، بخشي از زندگي روزمره نوجوانان مسجد شده بود. 
همين فضا بود كه باعث شــد عضويت در بسيج براي آنان 
تنها كي عنوان نباشد، مسئوليتي بود كه هر روز سنگين‌تر 
مي‌شد. آن روزها هنوز سنش به حضور در جبهه نمي‌رسيد، 
اما جنــگ براي او از پشــت خاكريزها آغاز نشــده بود، از 

كوچه‌هاي محله شروع شده بود. 
 سنگر پشت جبهه 

با گروهي از نوجوانان، خانه به خانه مي‌رفتند تا دارو، لباس، 
پول و هر آنچه مردم براي رزمندگان كنار گذاشته بودند، 
جمع‌آوري كنند. بسته‌ها به مسجد منتقل مي‌شد و از آنجا 
راهي جبهه‌ها مي‌شد. او هنوز دانش‌آموز دبستان بود، اما 
احساس ميك‌رد سهمي در دفاع از كشور دارد. سال‌ها بعد 
كه به گذشته نگاه ميك‌ند، مي‌گويد شــايد همان روزها 
بود كه مفهوم »جهاد« را فهميد، نــه در ميدان نبرد، بلكه 
در كوچه‌هايي كه مردم بي‌نام و نشــان، دارايي اند‌كشان 
را براي رزمندگان هديه ميك‌ردند. فضاي مسجد، فقط به 
جمع‌آوري كم‌كهاي مردمي محدود نمي‌شد. در همان 
سال‌ها، هيئتي كوچك با حضور چند نوجوان شكل گرفت، 
هيئتي كه بعدها به كيي از هيئت‌هاي شناخته‌شده منطقه 
تبديل شد و هنوز هم پس از گذشت دهه‌ها پابرجاست. آن 
جمع كوچك، بعدها هر كدام راهي را انتخاب كردند، بعضي 
پزشك شدند، بعضي روحاني، بعضي استاد دانشگاه و بعضي 

نيز در جبهه به شهادت رسيدند. 
 تربيت مسجد 

نوروزي معتقد اســت آنچه آنان را كنار هم نگه داشــت، 
بيش از هر چيز، تربيت مســجد بود، جايي كه نوجوانان، 
مسئوليت‌پذيري را پيش از بزرگسالي تجربه كردند. چند 
سال بيشتر نگذشــته بود كه خودش نيز مسئول آموزش 
نوجوانان بسيجي شد. سنش هنوز به 16 سال نرسيده بود، 
اما دوره‌هاي سخت آموزش نظامي را پشت سر گذاشته و 
حالا بايد همان آموزش‌ها را به ديگران منتقل ميك‌رد. در 
پادگان، روزهاي دشوار تمرين‌هاي رزمي را تجربه كرده بود، 
تمرين‌هايي كه بعدها در جبهه به كار آمد، اما هر بار كه از 
آن روزها حرف مي‌زند، كمتر از سختي آموزش‌ها مي‌گويد 
و بيشتر از رفاقت‌ها. از نوجوان‌هايي كه عصرها در مسجد 
فوتبال بازي ميك‌ردند، شب‌ها در هيئت سينه مي‌زدند و 

چند ماه بعد، لباس خاكي رزم به تن ميك‌ردند. 
 واقعه 

در ميان همه آن خاطرات، تصويري از شهيد حسين فصيحي 

هرگز از ذهنش پاك نشده است. حسين، برخلاف بسياري 
از هم‌سن و ســال‌هايش كه از جبهه تنها روايت جنگ را با 
خود مي‌آوردند، بيشتر از حال و هواي معنوي رزمندگان 
سخن مي‌گفت. كي روز مسابقه‌اي براي حفظ سوره واقعه 
در مسجد برگزار شد. نوجوانان با شوق در آن شركت كردند و 
حسين كه تازه از جبهه به مرخصي آمده بود، با اصرار از همه 
خواست اين ســوره را حفظ كنند. وقتي علت را پرسيدند، 
پاسخ داد: »بچه‌هاي گردان، هر شب پيش از خواب، سوره 
واقعه را با هم مي‌خوانند.« بعد همانجا، بدون آنكه حتي كي 
آيه را فراموش كند، سوره را از حفظ تلاوت كرد. قرار بود به 
برندگان مسابقه جايزه‌اي بدهند. از حسين هم پرسيدند 

اگر برنده شوي، چه جايزه‌اي مي‌خواهي؟ پاسخش كوتاه
بود، پاسخي كه آن روز شايد براي نوجوانان مسجد عجيب 
به نظر مي‌رسيد، اما چند ماه بعد معناي ديگري پيدا كرد: 
»من فقط شهادت را مي‌خواهم.« آن جمله، در آن روزهاي 
نوجواني، بيشتر شــبيه آرزو بود، اما كسي نمي‌دانست كه 

فاصله اين آرزو تا واقعيت، تنها چند ماه است. 
 آن محل معنوي 

حسين از جبهه كه برمي‌گشت، بيشتر از عمليات، از حال و 
هواي رزمنده‌ها حرف مي‌زد، از شب‌هايي كه پيش از خواب، 
همه گردان سوره واقعه را زمزمه ميك‌ردند، از نماز شب‌هايي 
كه در سنگرها برپا مي‌شد و از رزمندگاني كه انگار مرگ را 
نه پايان زندگي، بلكه آغاز وعده‌اي بزرگ مي‌دانستند. در 
مسجد امام زمان)عج( هم گوشــه‌اي بود كه حال و هواي 

خاصي داشت. پشت منبر، جايي دور از چشم ديگران، محل 
نماز شب كيي از روحانيان شهيد مسجد بود. بچه‌ها بعدها 
آن گوشــه را با احترام حفظ كردند و هركس مي‌خواست 
خلوتي با خدا داشته باشد، همانجا مي‌ايستاد. حسين نيز 
بارها نماز شــبش را در همان مكان خوانده بود. زمستان 
سال ۱۳۶۵، خبرها كيي پس از ديگري از جبهه مي‌رسيد. 
عمليات كربلاي۴ و سپس كربلاي۵، محله را داغدار كرده 
بود. هرچند روز ‌كيبار، اعلاميه شــهادت كيي از بچه‌هاي 
مســجد بر ديوارها نصب مي‌شــد و كوچه‌ها سياه‌پوش 
مي‌شدند. حسين نيز از كربلاي ۵ مجروح بازگشت. تركش 
به پاي راستش اصابت كرده بود، زخمي كه اجازه نمي‌داد 
زانويش به‌درستي خم شود. پزشكان گفته بودند تركش با 
فاصله‌اي اندك از نقطه‌اي حساس گذشته است، فاصله‌اي 
كه اگر كمتر بود، همانجا كار را تمــام ميك‌رد. با اين حال، 

چيزي بيش از درد پا او را آزار مي‌داد. 
 خاطره‌هاي رنگ شده 

در مراسم تشييع و خاكسپاري كيي از دوستان شهيدش، 
بي‌اختيار اشــك مي‌ريخت. هر بار كه پكير كيي از رفقا بر 
دوش مردم تشييع مي‌شد، نگاهش رنگ ديگري مي‌گرفت. 
مجيد نوروزي هنوز آن روز را به روشــني بــه خاطر دارد. 
حسين كنار مزار دوستش ايســتاده بود و مدام كي جمله 
را تكرار ميك‌رد: »او لياقت داشت. چرا من هنوز مانده‌ام؟« 
دوستانش تلاش ميك‌ردند آرامش كنند. مي‌گفتند: »تو 
هم ســال‌ها در جبهه بوده‌اي، مجروح شــده‌اي، خدا هر 
زمان بخواهد، تو را هم مي‌طلبد«، اما اين حرف‌ها آرامش 
نمي‌آورد. براي حسين، ماندن، سخت‌تر از رفتن شده بود. 
چند هفته بعد، خوابي ديد، خوابي كه بعدها نقل آن ميان 
دوســتانش پيچيد. در خواب، خود را در محضر حضرت 
زهرا)س( ديده بود. از بي‌قراري‌اش گفته بود، از اينكه چرا 
دوستانش كيي پس از ديگري به شــهادت رسيده‌اند و او 
هنوز مانده اســت. در همان خواب، به او گفته مي‌شود كه 
دوباره راهي جبهه شود. حســين پاسخ مي‌دهد كه پايش 
آسيب ديده و ديگر خم نمي‌شود، اما ندايي كه شنيده بود، 
تنها كي جمله داشت: »خمش كن«، صبح كه از خواب بيدار 
شد، با وجود درد شديد، زانويش را خم كرد. كمتر كسي از 
آن خواب خبر داشت. حتي بسياري از دوستان نزدكيش نيز 
سال‌ها بعد آن را شنيدند. چند هفته بعد، دوباره لباس رزم 
پوشيد. بيست‌ودوم بهمن را كنار دوستانش در راهپيمايي 
شــركت كرد و چند روز بعد، بي‌سروصدا راهي جبهه شد، 

انگار مقصدش را از پيش مي‌دانست. 
نوروزي مي‌گويد امروز كه به آن روزها فكر ميك‌ند، احساس 
ميك‌ند بسياري از شهدا، پيش از رفتن، نشانه‌هايي از پايان 
راه خود داشتند، نشانه‌هايي كه اطرافيانشان آن زمان درك 
نميك‌ردند. نوزدهم اســفند ۱۳۶۵، انتظار به پايان رسيد. 
خبر، ناگهان رسيد. آن روز، بچه‌هاي مسجد از مراسم ختم 
كيي ديگر از شهدا بازمي‌گشــتند كه خبر آوردند حسين 
فصيحي نيز به شهادت رســيده و پكيرش به معراج شهدا 
منتقل شده اســت. وقتي به معراج رسيدند، پكير حسين 
پيش‌رويشان بود. تركش‌ها به سر، سينه و بازويش اصابت 
كرده بودند، همان‌گونه كه بارها درباره بسياري از شهداي 
كربلاي۵ ديده بودند. نوروزي مي‌گويد آن روز، بيش از هر 
چيز، سكوت معراج شهدا در ذهنش مانده است، سكوتي كه 
با هيچ صدايي شكسته نمي‌شد. دوست نوجواني كه سال‌ها 
پيش در مسجد، جايزه‌اش را »شهادت« خواسته بود، حالا 
آرام و بي‌صدا به همان آرزو رسيده بود. اما شهادت حسين، 
پايان كي دوستي نبود، آغاز مســئوليتي بود كه بر دوش 

بازماندگان گذاشته شد. 
 جاي خالي شهدا 

نوروزي مي‌گويد پس از رفتن دوستانش، ديگر مسجد همان 
مسجد سابق نبود. هر ستون مسجد، خاطره كيي از شهدا 
را در خود داشت. هر گوشه، يادآور خنده‌ها و شوخي‌هاي 

جواناني بود كــه تا ديروز كنار هــم ورزش ميك‌ردند، دعا 
مي‌خواندند و براي آينده‌شــان برنامه داشــتند، اما امروز 
عكس‌هايشان بر ديوار مسجد نصب شده بود. همين داغ‌ها 
بود كه نسل نوجوان مسجد را زودتر از سن و سالشان بزرگ 
كرد. براي مجيد نوروزي نيز زمان تماشا به پايان رسيده بود. 
ديگر نوبت خودش بود كه از كلاس‌هاي آموزش نظامي و 
حياط مســجد دل بكند و راهي سرزميني شود كه نامش 
را سال‌ها شنيده بود، جبهه. سرزميني كه قرار بود معناي 
واقعي ترس، رفاقت، ايثار و مرگ را پيش چشم او معنا كند. 

 آن سوي ترس 
شهادت دوســتان، ديگر براي او كي خبر نبود، بخشي از 
زندگي شده بود. حالا نوبت خودش رسيده بود كه از پشت 
نيمكت‌هاي آموزش نظامي و حياط مسجد دل بكند و راهي 
جبهه شود. روز اعزام، حتي خانواده‌اش هم نمي‌دانستند 
مقصد واقعي او كجاست. به آنان گفته بود براي دوره آموزشي 
مي‌رود. آن روزها چنين توصيه‌اي به نيروها شــده بود، از 
عمليات و محل اعزام نبايد چيزي گفته مي‌شد. تنها برادر 
كوچ‌كترش بــراي بدرقه آمده بود و اتوبــوس، نوجوانان 
بسيجي را به سوي غرب كشــور مي‌برد. نخستين روزها 
در شهرك آناهيتا و ســپس مناطق كردستان سپري شد. 
آموزش‌ها ديگر شبيه ميدان‌هاي تمرين تهران نبود. برف 
تا زانو مي‌رسيد و رزمندگان بايد با لباس‌هاي سبك، سلاح 
بر دوش، ساعت‌ها سينه‌خيز مي‌رفتند تا بدنشان به سرماي 
استخوان‌سوز كوهســتان عادت كند. هيچك‌س دليل اين 
همه سخت‌گيري را نمي‌پرسيد. چند روز بعد، مقصد روشن 

شد، ارتفاعات ماووت عراق و عمليات بيت‌المقدس۲. وقتي 
به منطقه رسيدند، عمليات آغاز شده بود و به آنان گفتند 
ادامه نبرد بر عهده نيروهاي تازه‌نفس است. براي نخستين 
بار، چادرهايشان را با دســت خود برپا كردند، كلمن آب، 
چراغ والور و چند پتو، تمام دارايي كي گروهان بود. نوروزي 
مي‌گويد در همان روزهاي نخست فهميد آموزش با جنگ، 
دو دنياي كاملاً متفاوت است. در ميدان تير، براي هر نفر كي 
يا دو گلوله تمريني در نظر مي‌گرفتند و همه‌چيز با آرامش 
انجام مي‌شــد، اما در خط مقدم، بايــد در ميان انفجارها، 

بي‌وقفه شلكي ميك‌ردي، فرصت فكر كردن نبود. 
 اولين شليك 

نخستين بار كه آرپي‌جي شلكي كرد، صداي انفجار چنان 
در گوشش پيچيد كه تا چند روز خون از گوشش مي‌آمد. آن 
زمان از گوشي‌هاي محافظ خبري نبود. بسياري از نيروهاي 
بسيجي، تنها با توكل و شجاعت، پشت سلاح مي‌ايستادند. با 
وجود درد، هنوز لذت اصابت نخستين گلوله به سنگر دشمن 
را به ياد دارد. جنگ، اما تنها صداي گلوله نبود، مدرسه‌اي 
بود كه انسان را وادار ميك‌رد بر ترس‌هايش غلبه كند. بعضي 
از نيروهاي تازه‌وارد از ديدن پكير شــهدا و كشته‌شدگان 
دشمن هراس داشتند. فرماندهان مي‌دانستند اين ترس اگر 
باقي بماند، در ميدان نبرد به مانعي بزرگ تبديل خواهد شد. 
كمك‌م همه ياد گرفتند كنار مرگ زندگي كنند. روزهايي 
رسيد كه ســاعت‌ها در ســنگرهاي كمين، بي‌حركت و 
بي‌صدا مي‌نشستند، آنقدر كه برف روي سر و شانه‌هايشان 
مي‌نشست و سنگر در دل كوه ناپديد مي‌شد. كي بار قرار بود 
دو ساعت نگهباني بدهد، اما به دليل فراموشي پاس‌بخش، 
چهار ساعت تمام در سرماي كوهســتان تنها ماند. وقتي 
نزدكي صبح به سمت سنگر برگشت، ديگر اثري از آن ديده 
نمي‌شد. بيش از كي متر برف همه‌جا را پوشانده بود و اگر 
كيي از همرزمانش كمك نميك‌رد، شــايد هرگز سنگر را 
پيدا نميك‌رد. جبهه، گاهي هم با اتفاقاتي همراه مي‌شد كه 

سال‌ها بعد، رنگي از طنز تلخ به خود مي‌گرفت. 
 آن شب سخت 

كي شب، به دليل اشتباه بي‌سيم‌چي، دستور عقب‌نشيني 
به اشتباه منتقل شد و نيروها چندين ارتفاع عقب رفتند. 
هوا هنوز تاركي بود كه ناچار شــدند در ميان ميدان مين 
توقف كنند. همانجا نماز صبح را با همان لباس‌هاي خاكي 
و پوتين‌هاي نظامي خواندند و ساعتي استراحت كردند تا 
مسير پاكسازي شود. وقتي آفتاب بالا آمد، نوروزي خواست 
همرزم كنار دستش را بيدار كند. هرچه صدايش زد، پاسخي 
نشنيد. با دقت كه نگاه كرد، متوجه شد تمام شب را كنار پكير 
كي افسر عراقي كه مدت‌ها از مرگش گذشته بود خوابيده 
است. خودش مي‌گويد آن روز، دوستانش با خنده گفتند: 
»اين هم نتيجه همان شب‌هايي است كه براي از بين بردن 

ترس، ما را كنار جنازه‌ها مي‌بردي.« 
 انفجار خمپاره 

اما جنگ هميشه فرصت خنديدن نمي‌داد. تلخ‌ترين تصوير 
در ذهن او، روزي است كه خمپاره ميان نيروها فرود آمد. 
جواني خوش‌سيما و مؤدب، كه از خانواده‌اي مرفه آمده بود و 
هيچ شباهتي به تصور رايج از رزمنده‌ها نداشت، بر اثر اصابت 
تركش به شدت مجروح شد. او تنها چند متر با نوروزي فاصله 
داشت. خون، آرام‌آرام در شيار كوه جاري شد و با آب برف 
درهم آميخت.  هيچ آمبولانسي در منطقه نبود و امدادگر 
نيز مشغول رسيدگي به مجروحان ديگر بود. نوروزي تنها 
نظاره‌گر بود، نظاره‌گر خاموش جان دادن دوستي كه كاري 
از دست هيچك‌س برنمي‌آمد. مي‌گويد آن روز فهميد جنگ، 

بيش از آنكه ميدان شجاعت باشد، ميدان صبر است، صبري 
كه گاهي از تحمل هر زخمي دشوارتر است. اندكي بعد، آثار 
حملات شيميايي نيز خود را نشان داد. منطقه‌اي كه گردان 
در آن مستقر شده بود، پيش‌تر هدف بمباران شيميايي قرار 
گرفته بود، اما هنوز پاكسازي نشده بود. تنفس در آن فضا 
و استفاده از آب و غذاي همان منطقه، موجب مسموميت 
و مشكلات تنفسي تعدادي از نيروها شــد، عارضه‌اي كه 

خاطره‌اش هنوز در ذهن او باقي مانده است. 
 عمليات مرصاد 

ســال ۱۳۶۷، با آغاز تهاجم منافقين، بار ديگر لباس رزم 
پوشيد. اين بار، نه به عنوان نوجواني كم‌تجربه، بلكه به عنوان 
مربي آموزش نظامي، دوازده نفر از نيروهاي آموزش‌ديده 
مسجد را گرد هم آورد و راهي كرمانشاه شد. آنان به روزهاي 
پاياني عمليات مرصاد رسيدند و پس از پايان درگيري‌ها، 
در پاكسازي منطقه مشاركت كردند، روزهايي كه با ديدن 
اجساد پراكنده منافقين در ارتفاعات غرب كشور، آخرين 
پرده جنگ را از نزدكي لمس كردند. امروز، ســال‌ها از آن 
روزها گذشته است. مسجد امام زمان)عج( هنوز پابرجاست، 
اما بسياري از صندلي‌هاي آن نسل، خالي مانده است. وقتي 
مجيد نوروزي از گذشته سخن مي‌گويد، كمتر از پيروزي‌ها 
و عمليات‌ها حرف مي‌زند، بيشتر از رفاقت‌ها، از مسجد، از 
شب‌هاي سوره واقعه، از نوجواناني كه با هم بزرگ شدند و از 
دوستاني كه هرگز فرصت پير شدن پيدا نكردند. شايد ارزش 
واقعي اين خاطرات نيز همين باشد، اينكه دفاع مقدس را 
نه فقط از دريچه نقشه‌هاي نظامي و نام عمليات‌ها، بلكه از 
چشم نسلي روايت ميك‌ند كه ايمان، رفاقت و ايثار را پيش 
از آنكه در ميدان نبرد بياموزد، در مسجد محله تمرين كرده 
بود. و شايد به همين دليل است كه هنوز هم، هرگاه نام كيي 
از آن دوستان برده مي‌شود، خاطره‌اي از ميان دود و آتش 
سر برمي‌آورد، خاطره نسلي كه از مسجد آغاز شد و بسياري 

از آنان، راه خود را در معراج شهدا به پايان رساندند. 

تلخ‌ترين تصوير در ذهن او، روزي است كه خمپاره 
ميان نيروها فــرود آمد. جواني خوش‌ســيما و 
مؤدب كــه از خانواده‌اي مرفه آمــده بود و هيچ 
شــباهتي به تصور رايج از رزمنده‌ها نداشت، بر 
اثر اصابت تركش به شــدت مجروح شد. او تنها 
چند متر با نوروزي فاصله داشت. خون، آرام‌آرام 
در شيار كوه جاري شد و با آب برف درهم آميخت

نوجوانانی که در مسجد بالنده شدند
و در جبهه  به معراج رسیدند

مرور خاطرات مجيد نوروزي، جانباز دوران دفاع مقدس 
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